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گرفتار شده بودند، اسیر می‌شوند و عراقی‌ها در 
آن بحبوحۀ درگیری همه‌شان را به خط خودشان 
منتقل می‌کنند. »من زمانی که در مشهد بودم، 
کتاب عربی آســان را خوانده و چند کلمۀ سادۀ 
عربی بلد بودم. از طرفی هم می‌دانستم که سایۀ 
پاســداران و بســیجی‌ها را با تیر می‌زنند، برای 
همین مدام می‌گفتم »انا جندی)من سربازم(، 
انا جندی«. در همین گیرودار ناگهان یک سرباز 
گردن‌کلفت عراقــی از دور به ســمتمان حمله 
کرد و گلنگدن تفنگش را کشــید. می‌خواست 
همه‌مان را بکشــد. لحظه‌ای چهرۀ مادرم برایم 
مجسم شد که دارد در نبود من بی‌تابی می‌کند 
و خودش را می‌زند. تا آن عراقی ماشه را بکشد، 
چند نفری ســریع ریختند و تفنگ را از دستش 
گرفتند. در آن میان یک افســر عراقی جلو آمد 
و شــروع‌کرد مثل بلبل فارســی حــرف زدن. با 
تعجب گفتم ایرانی هستی، گفت نه من دانشگاه 
تهران درس خوانده‌ام. هوای ما را داشت و وقتی 
مقداری میوه آوردند، گفت تا می‌توانید بخورید 
چون پشت خط اذیتتان می‌کنند و دیگر از این 
خبرها نیست. مدام هم بازجویی می‌کردند و با 
هم‌رزمانم قرار گذاشته بودیم که آمارها را خیلی 
بزرگ‌تر از حدمعمول ارائه بدهیم. بازجویی‌های 
آنجا تمام شــد و بالأخره ما را که مجروح بودیم با 

آمبولانس به پشت خط انتقال دادند.«.

  من زنده‌ام
اما چنــد هزارکیلومتــر آن‌طرف‌تر در مشــهد، 
خانــوادۀ کتابدار مثــل خیلی‌هــای دیگر فکر 
می‌کنند پسرشان شــهید شده است. »دوست 
و رفیق‌هایــم به مــادر و پدرم گفتــه بودند که ما 
دیده‌ایم علیرضا شــهید شده اســت. آن‌ها هم 
مشــکی می‌پوشــند و برای من حجله می‌زنند. 
دومــاه بعد نامــه‌ای که بــا عنوان نامــۀ نگرانی 
شناخته می‌شد و صلیب سرخ جهانی به ما داده 
بود تا فرم داخل آن را پرکنیم و خبر سلامتی‌مان 
را به خانواده‌مان برســانیم، به دستشان رسیده 
بود و فهمیده بودند که من زنده هســتم. مادرم 
همیشه تعریف می‌کرد که من در همان زمان که 
همه فکر می‌کردند تو شــهید شده‌ای، مطمئن 

بودم که زنده‌ای. چون خواب دیده بودم.«.
 

  بیمارستان که نه؛ سلاخ‌خانه بود!
وارد بصــره کــه می‌شــود، ورق برمی‌گــردد و 
بعثی‌ها تازه آنجاست که ذات خودشان را نشان 
می‌دهند. آزادۀ منطقــۀ ما عنوان می‌کند: »در 
بیمارســتان یک افســر عراقی به نام عماد جلو 
آمد و پرسید اسمت چیست؟ منم گفتم مجید. 
جلوی لباس من کاملا پاره شــده بــود و او هم با 
همان خودکاری که در دستش بود با وحشیگری 
تمام روی سینه‌ام نوشــت مجید. بعد هم گفت 
برو. اما همین که چشمش به ساعت من افتاد، 
مرا برگرداند و آن را از دســتم باز کرد و به دســت 
خودش بست. هفت، هشت روزی در بیمارستان 
بســتری بودم. از آنجایی‌کــه در بازجویی‌های 
قبلی گفته بودم سرباز هستم، از بچه‌ها درجه‌ها 
را می‌پرسیدم که چیزی را اشتباه نگویم. یک روز 
یک افسر برای بازجویی به بیمارستان آمد. به من 
که رسید، گفت بسیجی هستی؟ گفتم نه، سرباز 
هســتم. پرســید چه گردانی؟ جواب دادم امام 
حسین)ع(. ناگهان دستش را بالا برد و محکم زد 
توی گوشم. با همان فارسی دست‌وپاشکسته‌ای 

ســطل خودمان پیدا کردیم امــا درکل وضعیت 
بدی بود. یک دفعه می‌دیدی که سطل واژگون 
می‌شــد و کل آسایشــگاه را به گند می‌کشید.
دراین میان بیماری هم بین بچه‌ها شــیوع پیدا 
کــرد و خیلی‌هایمان اســهال شــدیم. مجبور 
بودیم کارمــان را در قوطی شیرخشــک بکنیم 
و پشــت پنجره خالی کنیــم. عراقی‌ها به عمد 
هواکــش را خامــوش می‌کردند. بعــد از مدتی 
بوی تعفن کل آسایشــگاه را برداشته بود و اصلا 
نمی‌شــد زندگی کرد. یک ماه که گذشت دیگر 
زهرچشم‌گرفتنشــان تمام شــد و اوضــاع بهتر 

شد.«.

  در اسارت درس می‌خواندم
کم‌کم زندگی عادی در اردوگاه آغاز می‌شــود و 
هرکسی دنبال یک چیزی می‌رود تا سرگرم باشد 
و کمتر طعم اسارت بچشــد. او ادامه می‌دهد: 
»من خــودم آزاده‌هــا را در اردوگاه به چند گروه 
تقســیم می‌کنم. یک گــروه کســانی بودند که 
دنبــال درس رفتند. گروه دیگر افــرادی بودند 
که به ورزش علاقه داشــتند و آن را پی گرفتند. 
بعضی از بچه‌ها هم اهل تفریح و بگوبخند بودند 
و دور هم می‌نشستند و با هم شوخی می‌کردند 
یا تئاتر بازی می‌کردند. اما این وســط کار برای 
آن‌هایی ســخت می‌شــد که اهــل هیچ‌یک از 
این‌کارها نبودند و فشــار روانی زیادی را تحمل 
می‌کردند. من کسی بودم که سراغ درس رفتم. 
اول از همه بــرای بچه‌ها کلاس‌هــای توحید و 
خداشناســی و این‌جور چیزها را می‌گذاشتم؛ 
به پشــتوانۀ کلاس‌های شهید دیالمه که قبل از 
اسارت در آن شرکت کرده بودم. بعدها از برخورد 
مرحــوم ابوترابی فهمیــدم که چنــدان به این 
موضوع راضی نیســت. برای همین رفتم سراغ 
عربی‌خواندن و یادگرفتن؛ چون پیشینه‌ای هم 
ازاین موضوع داشــتم. تعدادی کتاب را صلیب 
ســرخ برای ما می‌آورد که از روی همان‌ها درس 
می‌خواندیم و یاد می‌گرفتیم.بالاخره هرکسی 

هرچیزی که بلد بود به دیگری یاد می‌داد.«.

  داشتن کاغذ و خودکار جرم بود
آزادۀ محلــۀ راه‌آهــن می‌گوید کاغــذ و خودکار 
جزو اشیای ممنوعه بوده است و اگر این چیزها 
را دســت کســی می‌دیدند، دمــار از روزگارش 
درمی‌آوردنــد؛ »صلیب ســرخ که بــه اردوگاه 
می‌آمد، به ما خودکار می‌داد که نامه بنویسیم، 
ماهم مغز خــودکار را درمی‌آوردیــم وبه جایش 
ســیخی چیــزی می‌گذاشــتیم.آن‌ها که وقت 
نداشتند دوهزارخودکار را نگاه کنند که ببینند 
سالم است یا نه. کاغذ هم که داشتنش جرم بود 
و اصلا به مــا کاغذ نمی‌دادند.یا پاکت ســیگار 
را بــاز می‌کردیم و اســتفاده می‌کردیم.یا اینکه 
کارتن پودر لباسشــویی را خیــس می‌کردیم و 
بعــد از خشک‌شــدنش،روی آن می‌نوشــتیم. 
همین‌ها را هم مجبور بودیم در جاهای مختلف 
جاسازی کنیم که عراقی‌ها حین بازرسی‌های 
ناگهانی‌شــان پیــدا نکنند. برخی وســایل را با 
خودمان حمل می‌کردیم.مثلا یادم هست من 
کاغذ و خودکارهایــم را لای مقوای دور هواکش 
مخفــی کرده بــودم. در این وضعیــت از همان 
اطلاعاتی که داشتم، روی همین پاکت سیگارها 
و کارتن‌ها یکی دوجزوۀ خداشناسی و درس‌های 

اعتقادی نوشته بودم.«.

که بلد بود گفت گردان امام حسین)ع( بسیج یا 
ارتش؟ ماندم چه جوابی بدهــم. آنجا برای من 
نوشت که این بسیجی است. بعد به بیمارستان 
بغداد رفتیــم. نکتۀ جالــب این بود کــه هرروز 
هیئتی از مســئولان عراقی برای بازدید از اسرا 
می‌آمدند.یــک روز یــادم هســت نمایندۀ زنان 
حزب بعث برای بازدید آمد و به هر اتاق یک جفت 

دمپایی هدیه داد.«.
بعد از چند روز کتابدار و چند نفر دیگر از آن‌هایی 
را که اسیر شــده بودند، به بیمارســتان نیروی 
هوایی منتقل می‌کنند. جایــی که او می‌گوید 
بیشتر سلاخ‌خانه بود تا بیمارستان؛»آنجا انواع 
واقســام آزمایش‌ها را روی ما انجــام می‌دادند.
صبح بــه صبح معلــوم نبود چــه آمپولــی به ما 
می‌زدند. سوراخ‌سوراخمان کرده بودند.طوری 
که اصلا دیگر بدنمان جا نداشت. واقعاً افتضاح 
بود. دوستی داشتیم به نام عبدالمطلب که تیر 
به کمرش خورده بود و پاهایش حرکت می‌کرد. 
نمی‌دانم چه بلایی سرش آوردند که کلا پاهایش 
را از کار انداختند. خنــده‌دار این بود که وقتی 
وسایل آمپول‌زنی و پانســمان را می‌آوردند، آن 
کسی هم که داشت تی می‌کشید و زمین را تمیز 
می‌کرد، می‌آمد و تزریقاتچی می‌شد و پانسمان 

را عوض می‌کرد.«.

  مصائب اردوگاه موصل
بــا پایان‌یافتــن دورۀ بیمارســتان بــرای چند 
روزی به اردوگاهی در شــهر الانبار منتقلشــان 
می‌کنند و بعد آن‌ها را به اردوگاه موصل می‌برند.
اردوگاهی که همه‌جور آدم در آن حضور داشته 
اســت؛ از مردم عادی که در شــهر و روستاهای 
 مرزی اسیر شــده بودند تا دزد و قاچاقچی و... 
کتابــدار می‌گوید:»ما500نفــر از بچه‌هــای 
عملیات فتح‌المبیــن و بیت‌المقدس بودیم که 
به اردوگاه الانبارمنتقلمــان کردند و در چهارتا 
آسایشگاه تقسیم شــدیم. عملیات رمضان که 
شــروع شــد، ایران چیزی در حدود1200نفر 
اسیر داد و هم‌زمان با آمدن آن‌ها ما را به اردوگاه 
شــماره‌یک موصل انتقال دادنــد و بین همان 
کســانی که خود عراقی‌ها آن‌هــا را ضدانقلاب 
می‌خواندند و غالباً غیرنظامی بودند، تقســیم 
کردند. زندگی‌کردن با آن‌ها واقعاً ســخت بود. 
یک ماه بیشتر یا کمتر در یک آسایشگاه بودیم تا 
اینکه جایی جدید در اردوگاه درست کردند و ما 

را به آنجا بردند.«.
اما اتفاقات بعد از ماه رمضان فضای اردوگاهشان 
را کمی دستخوش تغییر می‌کند و به انتقال آن‌ها 
به یک اردوگاه دیگــر می‌انجامد. آزادۀ محلۀ ما 
می‌گوید: »یک روز آمدند و گفتند هرشب دونفر 
باید بیرون بیایند و کتک بخورند. هرآسایشگاهی 
جیره داشت. روز اول نوبت آسایشگاه ما بود که 
انجام شد، ولی روز دوم بچه‌های آسایشگاه دیگر 
با عراقی‌ها درگیر شــدند.ناگهان همه ریختند 
بیرون و درها را شکســتند. کل وضعیت اردوگاه 
به‌شــکل عجیب و غریبی به‌هم ریخت وماهم به 
آن‌ها پیوستیم و به قول معروف شورش کردیم. 
دو نفر از بچه‌های آزاده همان‌جا شــهید شدند. 
از فــردای آن روز مقررات ســختی گذاشــتند و 
17شــهریور،موصل3 را بــا ما افتتــاح کردند. 
آنجاهم گفتــه بودنــد کــه این600-500نفر 
وحشی هستند. باور نمی‌کنید که چه وضعیت 
فلاکت‌بــاری برای ما رقم زدنــد. هیچ چیزی به 
ما ندادند. در آسایشــگاه‌های قبلی دســت‌کم 
یک ســطل برای قضای حاجت داشــتیم. یک 

  شکنجۀ روحی از همه بدتر بود
حــرف از شــکنجه و آزار و اذیت‌ها که می‌شــود، 
ایثارگر منطقۀ ما می‌گوید: »آزارهای روحی بدتر 
از هر چیز بود. زمانی بود که می‌ریختند در اردوگاه 
و همه را می‌زدنــد، با وجود اینکــه کتک خورده 
بودیم و هنوز جای کابل‌ها روی بدنمان بود و درد 
می‌کرد، نمی‌دانم خدا با ما چه کرده بود که تازه 
بعد از کتک خوردن بگوبخند ما شــروع می‌شــد 
و صــدای قهقهه بــود که از آسایشــگاه‌ها بیرون 
می‌آمد.اما زمانی کــه فقط چند نفر یا چند گروه 
را می‌زدند و ما هیچ کاری از دســتمان برنمی‌آمد 
و فقط صدایشــان را می‌شــنیدیم، عجیب روح 
و روانمــان به‌هــم می‌ریخت. یــک روز عراقی‌ها 
ریختند در یکی از آسایشگاه‌ها که بچه‌ها را بزنند. 
صدای ناله و ضجه‌ای بود که از آن‌ها بلند می‌شد 
و ماهم هیچ کاری نمی‌توانستیم بکنیم.یکی از 
سخت‌ترین ســاعت‌های اسارت برای من همان 

شب بود.واقعاً شکنجۀ روحی بود.«.

  بعد از هشت سال زیرآسمان شب قدم زدیم
سال1367 بالأخره ایران و عراق آتش‌بس اعلام 
می‌کنند و قطعنامۀ598 از ســوی مــا پذیرفته 
می‌شود. اما بند3 قطعنامه که مربوط به تبادل 
و آزادی اســرا بود، دو ســال بعد اجرا می‌شود. 
خبر که رســید ایران قطعنامه را پذیرفته است، 
بیشتر از اینکه بچه‌ها خوشحال شوند،ناراحت 
شدند. به‌ویژه با آن تعبیری که امام خمینی)ره( 
از آن کرده بود. دلمان می‌خواست که در میدان 
جنگ برنــده و بازنــده معلوم شــود. عراقی‌ها 
که ما را می‌دیدنــد، می‌گفتند که شــما دیوانه 
هســتید. جنگ تمام شــده و شــما ناراحتید؟ 
این امید در بچه‌ها زنده شــد که آزاد می‌شویم. 
آخــر تاقبل از آن، به‌ویژه آن اوایل اســارت برای 
خودمان این‌طور تعییــن می‌کردیم که باتوجه 
به فلان اتفاق دوماه دیگر آزاد می‌شویم.بعد که 
نمی‌شــد،دوباره دوماه دیگر تمدید می‌کردیم.
ایــن جریان ادامه داشــت تــا اینکه یک‌ســال 
یک‌ســال جلو می‌رفتیم و می‌گفتیم امسال نه، 
ســال دیگر. از یک جایی به بعد دیگر بی‌خیال 
این موضوع شــدیم. تــا اینکه26مرداد1369 
خبردادند که اســرای موصل یک آزادشــدند. 
حســاب و کتاب کردیم، دیدیم که بیست و نهم 
نوبت ماســت و همین‌طور هم شد.یادم هست 
که شب آخر دیگر درها را قفل نکردند و ما آزادانه 
بیرون می‌آمدیم و بعد از هشــت سال، آن اولین 
شبی بود که زیرآسمان قدم می‌زدیم. شام هم به 

ما ماهی دادند و صبح روانۀ مرز شدیم.«.
او ادامه می‌دهد: »به اســام‌آباد که رســیدیم 
شماره‌خانه‌مان را به یکی از دوستانم دادم تا زنگ 
بزند و خبر بدهد. وقتی آمدیم تهران، نمی‌دانم 
یک ســکه از کجا پیدا کردم و بــه خانه‌مان تلفن 
زدم. پدرم که گوشــی را برداشــت، گفتم منزل 
کتابدار. گفتند بله. من هم گفتم که شــما حاج 
آقای کتابدار هســتید دیگر. ایشــان باز پاسخ 
دادنــد بله. من هم گفتم پدرجــان من مجیدم. 
صدای جیغ و داد کسانی را که در خانه‌مان جمع 
شده بودند، می‌شــنیدم. گوشی تلفن را دست 

همه می‌دادند تا من با آن‌ها صحبت کنم.«.
کتابدار می‌گوید: »زندگــی‌ام که به روال عادی 
برگشت، در سپاه مشغول به کار شدم و هم‌زمان 
درســم را هــم ادامــه دادم و کارشناســی زبان 
انگلیسی قبول شدم. بعد هم کارشناسی‌ارشد 
فقــه و حقوق گرفتــم و الان هم دکتــری را تمام 
کرده‌ام و مشغول دفاع از پایان‌نامه‌ام هستم.«.

آزادۀ محلۀ راه‌آهن از خاطرات اسارت می‌گوید 

بگوبخند بعد از ضربه‌های کابل 

آزارهای روحی 
بدتر از هر چیز 
بود. زمانی بود 
که می‌ریختند 
در اردوگاه و 

همه را می‌زدند، 
با وجود اینکه 
کتک خورده 
بودیم و هنوز 
جای کابل‌ها 

روی بدنمان بود 
و درد می‌کرد، 
نمی‌دانم خدا با 
ما چه کرده بود 
که تازه بعد از 
کتک خوردن 

بگوبخند ما 
شروع می‌شد 

و صدای قهقهه 
بود که از 

آسایشگاه‌ها 
بیرون می‌آمد


